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“Etlag-e-Maghami and Kalami” are two principles of interpretive principles 

of the legislator's will in the realm of unrestricted words meaning on absoluteness 

and restriction. Although both of these principles are used in the absoluteness and 

restriction of the legislator when in doubt, but there is a serious difference 

between these two principles in proving the absoluteness and restriction. It is 

sometimes observed that in reliance on the “Etlag-e-Maghami and Kalami” to 

interpret the will of the legislator and the lawgiver in the realm of absoluteness 

and restriction is confused or neglected. This issue has raised the main question 

of the research: "What are the criteria for separating the “Etlag-e-Maghami and 

Kalami” in the interpretation of the will of the legislator?" The necessity of the 

research, in addition to the applicability of the present research, is that no one has 

addressed this issue so far. The present article intends to do this with the analytical 

and citation method of the library and presents 19 criteria of separation for relying 

on the “Etlag-e-Maghami and Kalami” in the interpretation of the legislator's will. 
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 چکیده

اصل  هر دو رچهاگ .هستندو تقیید اطلاق  قلمرودر  ی ارادة قانونگذارتفسیر اصول ازدو اصل  ،اطلاق مقامی و کلامی

تفاوت  ،و تقییداطلاق ت اثبابین این دو اصل در ولی  دنکاربرد دار و تقیید اطلاق از قانونگذارمراد در  شکّ هنگامبه مزبور 

در  ذار و شارعقانونگبرای تفسیر ارادة اطلاق مقامی و کلامی به  تمسکّدر گاهی مشاهده می شود که  .وجود داردی جدّ

است که  دهشقیق تح سؤال اصلیموجب طرح این له أقرار گرفته است. این مسغفلت شده یا مورد خلط  ،و تقییدقلمرو اطلاق 

 ر کاربردی بودنب، علاوه ضرورت تحقیق «؟چیست در تفسیر ارادة قانونگذاراطلاق کلامی  و مقامیاطلاق  تفکیک هایمعیار»

حلیلی و استنادی با روش تدرصدد این کار  مقاله حاضر است.له نپرداخته أتاکنون کسی به این مسن است که آ ،پژوهش حاضر

 .استده ه دائارانگذار در تفسیر ارادة قانو به اطلاق مقامی و کلامی تمسکّ برایمعیار تفکیک نوزده برآمده و کتابخانه ای 
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 لهأمس بیان
ظ مطلق نیز و دلالت الفا بودهبا وضع واضع  کلیة الفاظ بر معنای خودهرچند دلالت 

عنای رهایی زیرا لفظ مطلق به م (292: 1430، فیومی) بر معنای خود بر همین قیاس است

ر د مقیّدافراد جنس خودش وضع شده است و معنای حصص و از هر قید و شیوع در 

: 1409 )خراسانی، جنس خود نداردحصص و افراد مقابل آن قرار دارد؛ یعنی شیوع در 

 دمقیّ اما ،از جنس حصص خود دارد ه و فرد خاصّیک حصّ دلالت بهبلکه  (2/202

ند لفظ عبد مان؛ (1/149: 1386، مظفّر) آید می تخروج از معنای شمولیّ گاهی به معنای

من را شامل جمیع بندگان مؤمن است و از این جهت شیوع دارد ولی عبد مؤ که مؤمن

د مؤمن به عب مقیّدزایل شده و  از این جهتشیوع آن و  مؤمن جدا کردهغیر  از عبد

 مقیّدر، و شیوع دارد و از جهت دیگ بودهلذا عبد مؤمن از یک جهت مطلق  ؛گشته است

انصاری،  شیخ؛ 150: 1365عاملی، ) در این معنای دوم شیوع دارد مقیّد حاست و اصطلا

 است؛ به این معنا «ملکه و عدم ملکه»لاق و تقیید از باب . بنابراین، تقابل اط(215 :1404

اطلاق در  لذا ؛ت تقیید داردبه معنای عدم تقیید در موردی است که قابلیّ ،که اطلاق

 ه ک هرچند (158-1/157: 1386، مظفّر) ممکن است که تقیید هم ممکن باشد فرضی

 اه است؛ بقرار گرفت این تعریف مطلق مورد خدشة بعضی از اصولیانت ت و مانعیّجامعیّ

جنس  زیرا اسم جنس هرچند بر ،این توضیح که جامع افراد خود چون اسم جنس نیست

فراد هم انیست و نیز مانع در رآن ت ت شمولیّلت دارد ولی خصوصیّلاخود د ماهیّتو 

ربی و عدر زبان « ایّ»و استفهام  اسم موصول ما و مناسامی چون زیرا شامل  ،نیست

 طلق نیستنددر حالی که این اسامی از الفاظ م ؛نیز هستمعادل های آن در زبان فارسی 

مان با این وصف، چون تعریف مطلق ه .(3/333: 1387محمد،  ؛63)راغبی و رجبی: 

اد وارد نیست لذا این ایر ،عل لفظ بر معناست نه تعریف منطقیشرح الاسمی و به معنای ج

 .(26-25: 1400)باقری اصل، 

صولیان بین او تقیید  دلالت الفاظ مطلق بر اطلاقنحوة در  علیرغم توضیح مزبور،

مربوط به آنان  اختلافمنشأ  .(1/159: 1386، مظفّر) دارد ر اختلاف وجودم و متأخّمتقدّ
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الفاظ مطلق مستفاد  ماهیّتاز  ،که آیا دلالت الفاظ مطلق بر اطلاقپاسخ این سؤال است 

 ماهیّترا بر  الفاظ مطلقبه عبارت دیگر، آیا واضع الفاظ،  ؟از دلیل خارجیاست یا 

به اطلاق است؛ در این صورت، امکان  مقیّدمطلق،  ماهیّتقرار داده است؛ یعنی  اطلاق

 نیز مجازی خواهد شد مقیّدحمل مطلق بر از مطلق محال خواهد بود و  مقیّداستفادة 

مطلق به معنای رهایی از هر قیدی و حتی قید  ماهیّتیا  (215 :1404نصاری، اشیخ )

 ،با دلیل خارجی از مطلق مستفاد است ،جمله قید اطلاق اطلاق است و هر قیدی و از

از  مقیّداستفادة  ؛ در این صورت،با دلیل خارجی است مقیّددلالت مطلق بر چه  چنان

؛ 158-1/157: 1386، مظفّر) حقیقی است نیز مقیّدحمل مطلق بر  مطلق ممکن است و

 .(122: 1379حیدری، 

را مانند ید و تقیدلالت الفاظ مطلق بر اطلاق نحوة م، اصولیان متقدّ گفته شده است:

، مظفّر) ندا دانسته یا وضع واضع با دلالت لفظیمعنای خود الفاظ بر کلیة سایر دلالت 

ر تأخّدیگر م اصولیانبعضی از اب مورد تشکیک هرچند این انتس .(1/158-159: 1386

اصولیان  یةظرن با ءسلطان العلمااما  (215 :1404انصاری، شیخ  ؛)همان شده استواقع نیز 

ی؛ یعنی دلیل خارجدلالت الفاظ مطلق بر اطلاق را با نحوة و  همخالفت نمودم متقدّ

 قلی، مقدمةع. نام این دلیل (307-304: 1378، ءسلطان العلما) است دلالت عقلی دانسته

 اناین نظر سلط ،اصولیان متأخر .(122: 1379حیدری، ) است هگذاشته شدحکمت 

هرت رسیده شران اصولی به که قول متأخّ طوری به ،اندت کردهتبعیّاز وی را  ءالعلما

 .(1/57: 1404، غروی نائینی) است

 ،و تقیید تنها روش تفسیر ارادة قانونگذار در مسئلة اطلاقاما حقیقت آن است که 

می توان  همیا اطلاق لفظی الاطلاق  هبه اطلاق کلامی نیست که از آن به اصال تمسّک

 ت. اطلاق مقامی اسبه  تمسّک ،تحصیل اطلاق و تقییدبلکه روش دیگر  ،نام برد

تاکنون به اطلاق کلامی و اطلاق مقامی خلط پیش آمده و  تمسّکگاهی در  متأسفانه

نکرده اند به اطلاق مقامی از اطلاق کلامی توجه  تمسّک تفکیک   معیارهای قان بهمحقّ 
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 از این رو، .ن اشاره رفته استبه آو گاهی بین مباحث اصولی و به صورت استطرادی 

  :چنین استسؤال اصلی تحقیق 

  «ر چیست؟تفکیک اطلاق مقامی و اطلاق کلامی در تفسیر ارادة قانونگذا هایمعیار»

ارد که متن مقاله وجود دشرح ناشی از سؤال اصلی مزبور به  سؤال فرعی نیز چند

 طرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

 ونخست، این مسئله یک مسئلة کاربردی است  ضرورت تحقیق حاضر این است که

ا خلط ت نپرداختهتفکیک این دو اصل  هایمعیاردر  تاکنون کسی به تحقیق ،در ثانی

ی کتابخانه ای با روش تحلیلی و استنادو مقاله حاضر درصدد این کار  مزبور از بین برود

ه ئگذار اراتفکیک اطلاق مقامی و کلامی را در تفسیر ارادة قانون هایبرآمده و معیار

 داده است.

 اطلاق کلامی و مقامی تعریفدر تفاوت  -1
اگر لفظ مطلقی یکی از معیارهای تفکیک بین اطلاق مقامی و کلامی در این است که 

باشد که دارای حالات، ازمان و اوصاف مختلف است و احتمال تقیید اطلاق به حالات، 

ای هم بر تقیید آن به یکی از حالات، ازمان و ازمان و اوصاف وجود دارد ولی قرینه

اگر احراز شود که گوینده در مقام بیان تمام مراد ؛ در این هنگام جود نباشدمواوصاف 

ند. این کای اطلاق آن را تقیید گویند: اصل بر اطلاق است تا قرینهمی خودش است،

؛ 1/169: 1386، مظفّر) الاتباع است اطلاق میان قانونگذار و مخاطب، حجت و لازم

این توضیح که اوامر و نواهی  ا؛ ب(1/528: 1377ی، ئخو؛ 1/573: 1404، غروی نائینی

و شرایط هستند؛ مانند نماز دارای سوره و فاقد آن یا نماز  ء، اجزامقدّماتب از که مرکّ 

خالی  ،دارای سلام و فاقد آن یا نماز رو به قبله و فاقد آن یا نماز دارای ساتر و فاقد آن

به وجود یکی از موارد مزبور باشد؛ در این  مقیّد ،نمازیا . 1از یکی از سه صورت نیست: 

به عدم یکی از موارد مزبور باشد؛  مقیّدنماز  یا .2گویند، « شرط شیئ»صورت، آن را به 

نماز نسبت به یکی از موارد مزبور، مطلق یا . 3گویند، « شرط لا»در این صورت، آن را به 

می لی دلالت بر تقیید، دوّاوّگویند. به ترتیب، « لا بشرط»باشد؛ در این صورت، آن را 
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می دلالت بر مطلق می کند. هرچند هر کدام از این سه اصطلاح دلالت بر اطلاق و سوّ

و آثار متفاوت با دیگری است ولی همة این اصطلاحات ناظر بر اطلاق  ماهیّتدارای 

 کلامی هستند.

؛ )خدا بیع «یعَهُ البَْاللَّأَحَلَّ »: استبقره  275آیة در  «بیع»کلمة  در ،یکلام مثال اطلاق

یه« بیع» ازیر را حلال کرد( به  ،در این آ ید  مانتقی یا ز حالات  مان و حالتی از  ی از از

ش آید پی اگر شــکّ . بنابراین،(160 :1393خطیبی قمی، ) مکانی از امکنه نشــده اســت

صحکه آیا بیع باید با لفظ انعقاد یابد یا بیع معاطاتی نی ست؟ز بیع بوده و  به  توانمی یح ا

کاطلاق آیه  ــّ ــ ، اعمّبیع و گفت: هنمود تمس ت و هر دو، از بیع لفظی و بیع معاطاتی اس

 بیع  صحیح هستند.

شارع در  ست که  صولیان، اطلاق مقامی عبارت از این ا شهور ا قام بیان مبرابر نظر م

شرایط ءاجزاتمام مراد خود، اعم از  صاف مأمورٌبهو  شد و ، احوال و او مأمورٌبه را  لیبا

مقام  راز سـکوت شـارع د ، احوال و اوصـاف تقیید نکند.و شـرایط ءاجزا به بخشـی از 

، احوال طو شرای ءاجزاشارع به اطلاق و غرض  هکه اراد شودکشف می  ،بیان تمام مراد

ستتعلّ مأمورٌبهو اوصاف  سانی، خآخوند ؛ 2/124: 1381)فاضل لنکرانی،  ق گرفته ا را

 . (1/185: 1386، مظفّر؛ 1/387 :1409

نائینیمرحوم  ـــت. ه داده ئاطلاق مقامی ارا یتعریف دیگری را برا غروی  رابر باس

ــان، مبانی  ــتفاد از عدم  ،یمقام اطلاقایش جعل اولیه  ثانوی برایجعل و متممّ الحاق مس

ماید اســـت ید ن ثانونی و الحاق تکمیلی، تقی با جعل  یه را  اغبی و )ر تا حکم جعل اول

 . (69رجبی: 

ـــت که امکان تقیید در  یان تقیید با روش مزبور این اس اولیه  یجعل اتماهیّدلیل ب

در  ن قیدآى اگر صورتدر چنین  ؛لذا امکان اطلاق مقامی نیز وجود ندارد ،ندارد وجود

 هحاقیّ و ال جعل ثانوىآن را براى مکلّف از طریق  شــارع باید دخیل باشــدشــارع غرض 

 می نامد.  «متممّ جعل» اسم این جعل ثانوی را غروی نائینیبیان نماید. 
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صوصمطلق مطلبی را  قانونگذاروقتی بنابراین،  ضعم در ،بیان می کند و به خ  قام و

ستقوانین شخاص را تنظیم می نماینو تکالیف  یحقوقروابط که  ی ا مطلق د و افراد و ا

با متمّ به قیدی  یان خود را  به ب ـــبت  رادة خود اتقیید م جعل، تقیید نمی کند؛ یعنی نس

رادة ا، کشــف می شــود که او بیان مراد نماید از این ســکوت در مقام تمام می ســکوت

: 1404، یغروی نائین) و قیود در غرض وی نقشی نداشته است ق گرفتهلّوی بر اطلاق تع

  .(3/339و  1/162

  اطلاق مقامی و کلامی نزاع تفاوت در محلّ -2
ست؛ ب در محلّ ،تفکیک بین اطلاق مقامی و کلامی دیگر معیار ضیح  این انزاع ا تو

تی دودیّچنین محمحدود به الفاظ مطلق است ولی  ،به اطلاق کلامی تمسّککه نزاع در 

 نیست. به اطلاق مقامی تمسّکدر 

رت اند عبا قرار می گیرند تمسّکدر اطلاق کلامی مورد که  مطلق ترین الفاظ مهم

ـــم نک. »1 از: ـــم جنس. »2؛ مردی یا زنی؛ مانند «رهاس . 3 ه و نکاح؛مانند بیع، اجار؛ «اس

شـــیخ ) ؛ مانند صـــیفة فعل امر و نهی و نیز جملة شـــرطجملاتقالب الفاظ ترکیبی در 

ده است؛ وضع ششیوع  ماهیّتمعنای بر  کلیة الفاظ مطلق مزبور .(215 :1404انصاری، 

ات صیّ)بدون لحاظ حالات، عوارض و خصو ماهیّت، نفس الفاظ مطلقیعنی موضوعٌ له 

ت احالات، عوارض و خصـــوصـــیّ ،ماهیّتلذا همة افراد آن  ،مختلف افراد آن( اســـت

 . (160-1/158: 1386، مظفّر؛ 151: 1365عاملی، ) گیردمی آن را در بر افراد  مختلف 

 لا»  مثل: حدیث ؛ممکن اســت که به صــورت نکره به کار رود لفظ مطلقبنابراین، 

ت نکره که ضرر و ضرار به علّ (17/341 :1387عاملی،  حرّ) «ض رَارَ ف ی الْا سْلَام  ضَرَرَ وَ لا

شان،  ضرار را در بر گروه ،و به ترتیب هستند مطلقبودن ضرر و  گیرند می های مختلف 

ست که  )جنس عالم « اَکر م العالمَ»بیاید، مثل:  همراه الف و لاملفظ مطلق و نیز ممکن ا

سبت به حالاتصاف به الف و لام جنس، ت اتّبه علّ «العالم»اکرام کن( که  را اطلاق  ،ن

ــتهدا ــود. به این الف و لام، الف و لام جنس  حالاتو  ش ــامل می ش مختلف عالم را ش

ــتفاده ؛ گویند ــروط البته این اس ــت که الف و لام مذکورمش الف و لام عهد  ،بر این اس
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ولی اگر الف و لام بر سر اسم  ،اسم مفرد وارد گردد بر سرذکری و معرفه نباشد و نیز 

ـــود؛ مانند کلمة  ـــوره یک  در آیة« العقود»جمع داخل ش ، قول (وْفُوا ب الْعقُُود )أ مائدهس

خراسانی، آخوند ) نه بر اطلاق ،می کند دلالت بر عامّ مشهور این است که چنین اسمی

1409: 1/245). 

ــود از الفاظ ترکیبی در ــیفة ا فْعَلْ در ا همچنین مقص ؛ مانند مرقالب جملات چون ص

َاتفَْعَلْ در نهی «عالمان را احترام کن» ـــیفة ل ـــاق را احت»؛ مانند و ص و نیز  «رام نکنفس

شده صادر  شای امر یا نهی  شما رو»؛ مانند جملة اند جملات خبری که در مقام ان زه بر 

شد شته  شت براد»یا مانند  ،؛ یعنی باید انجام دهید«نو ست دارید گو ر خود را در آیا دو

شرطی و م ؛؛ یعنی غیبت نکنید«حالت زنده بخورید انند آن صیفة امر و نهی و جملات 

صیفة امر در وجوب عینی، تعیینی واطلا ،دارای اطلاق است؛ برای مثال سی است نف ق 

 (. 215 :1404انصاری، شیخ )

صولیان بر این نظرند  ستفاده اطلاق از الفاظ مذک کههمة قدمای ا وضع با  ،ورنحوة ا

خستین تا نم و این نظریه از عصر اصولیان متقدّ (160-1/158: 1386، مظفّر) استواضع 

 ن الدینحســن بن زیتألیف « المجتهدین معالم الدین و ملاذ»زمان تألیف و نشــر کتاب 

ـــت ) ـــته اس ـــتمرار داش ما ا( 160-1/158: 1386، مظفّر؛ 151: 1365عاملی، عاملی اس

، ءان العلماســلط) ایشــانت از نظریة ضــمن تبعیّ ء،ر از زمان ســلطان العلماخّتأاصــولیان م

ـــدند که  نظراین بر  (304-307: 1378  قدّماتمبا  ،بر اطلاقالفاظ مطلق این دلالت ش

ق به اطلا تمسّکحکمت، شرایط  مقدّماتنه وضع واضع و اجتماع این  ،است حکمت

 . (1/57: 1404، غروی نائینیکلامی را فراهم می کند )

صولیان در قلمرو نزاع بنابراین،  صیفة ا سم جنس،  دلالت الفاظ مطلق )مانند نکره، ا

مطلق  ماهیّتآیا برای مفهوم امر و نهی و شـرط در قالب جمله( بر اطلاق این اسـت که 

 باشد و موضوعٌ له آنهازج ،که اطلاق اند، به طوری ی( وضع شدهکلّ ماهیّت)در مقابل 

مطلق( است و اطلاق مانند  ماهیّتی )در مقابل کلّ ماهیّتیا موضوعٌ له لفظ فقط مفهوم 
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حکمت اســتفاده می شــود؟ قدمای اصــولیان بر نظر نخســت و  مقدّماتتقیید به واســطة 

 د.بر نظر دوم هستن ءر از زمان سلطان العلماخّتأاصولیان م

سّکاما در  ست تم قامی از مقام زیرا اطلاق م ،به اطلاق مقامی نیازی به این الفاظ نی

ــخص ــود و اطلاق کلامی از کلام و الفاظ ش ــخص )قانونگذار( تحصــیل می ش  بیان ش

 (.158و  1/70: 1386، مظفّر)

یان مزبور،   مطلق فظل خودبه معنای کلامی مربوط اطلاق اطلاق و تقیید در برابر ب

ــت )ایروانی،  ــة درس خارج م: 1339اس ق یا (؛ برای مثال، اطلا20/01/1339رخ ؤجلس

ـــیفه در عقد نکاح ـــت به لفظ نکاح مربوط ،تقیید ص به  ییداگر لفظ عقد نکاح، تق .اس

شد شده با نوط به منکاح یعنی  ؛بود خواهدنکاح معنای همین لفظ  مربوط به قید صیفه 

ی ق لفظاطلا اما اگر قید صیفه در عقد نکاح نیاید ،شارع خواهد شدمطلوب  صیفة عقد

 شد.خواهد اثبات  نکاح

ن(؛ ی، مربوط به خود لفظ مطلق نیستتته ا  امقامو تقیید در اطلاق اطلاق اما 

ـــود این قید  یقید یعنی اگر ر آن کنا خورد بلکه دربه معنای همان لفظ نمیثابت ش

به ضــرورت  قیّدملی را نماز کند و امر اوّد؛ برای مثال، اگر شــارع امر به اقامة خواهد بو

، ســت این امر دوملی ام امر اوّلی با امر دیگری )ثانوی( نماید که متمّقصــد امثتال امر اوّ

ست د بلکه قیدیامر اول را تقیید نمی زن شارع ا ؛آن نه قید معنای ،در کنار آن ا ما اگر 

کنماید ســکوت از ذکر چنین قیدی در مقام بیان تمام مراد خود  ق مقامی اطلابه  تمســّ

 شد و اطلاق اثبات خواهد گردید. خواهد

 به اصل عدم تقدیر و عدم رجوع تفاوت در رجوع -3
یار   هرچند اطلاق یگر تفکیک بین اطلاق مقامی و کلامی در این اســـت کهدمع

ی رجوع به اطلاق مقام می کند امارجوع  به اصل عدم تقدیر کلام در مقام بیان ،کلامی

صل عدم تقدیر کلام در مقام بیان نمی کند؛ ب ست، اا ستدلال که نخ  ق مقامیاطلا این ا

به ظو دوم مقابل دلالت لفظی قرار دارد در انونگذار اهر حال ق، اطلاق مقامی مربوط 

 .(340-339: ش1400)باقری اصل،  است
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 تفاوت در شرط یا پیشفرض بودن امکان اطلاق و تقیید  -4
ـــفرض بودن در ،تفکیک اطلاق مقامی و کلامی از جمله معیارهای ـــرط یا پیش  ش

ین است که به اطلاق کلامی، ا تمسّکامکان اطلاق و تقیید است؛ به این بیان که شرط 

طلاق و امکان اعدم در صــورت لذا  ؛در لفظ مطلق وجود داشــته باشــد« امکان و تقیید»

ـــدمنتفی خواهاثبات اطلاق یا تقیید در لفظ مطلق ، موضـــوع در لفظ مطلق تقیید . د ش

از  ق و تقییداما امکان اطلا به اطلاق کلامی، امکان و تقیید است تمسّکبنابراین، شرط 

 اهم بودنبعد از فربه اطلاق مقامی  تمسّکبلکه  ،به اطلاق مقامی نیست تمسّکشرایط 

ـــرط ـــخن آن اســـت که عنوا. معنای این پیش خواهد آمدامکان اطلاق و تقیید  ش ن س

ش به اطلاق مقامی تمسّکشرط  ،«امکان اطلاق و تقیید» ست بلکه پی ؛ ستاآن  ضفرنی

ـــت زبرای مثال،  ـــد قربت در خود همان امر، محال اس ، اولاًیرا تقیید امتثال امر به قص

در  موجب دور اســت. بیان دور چنین اســت که قصــد امتثال امر، فرع وجود امر اســت

قتی و ،موجب قصــد امتثال امر اســت و در نتیجه ،این اســت که امر حالی که فرض بر

ابراین، اطلاق . بنامر شود تا قصد امتثال را توجیه نمایدوجود بر امری نیست باید فرض  

ـــت ) ـــد قربت، ممتنع اس ـــبت به قص ، موجب ثانیاًو  (1/70: 1386، مظفّرو تقیید امر نس

یگری دقربت نیز نیاز به قصد قربت بیان تسلسل چنین است که آن قصد  تسلسل است.

سلسل دارداست و این وضعیّ ستمرار دارد؛ یعنی ت سبت  ،ت ا ه این قید، بلذا اطلاق امر ن

 .(1/158: 1386، مظفّرممتنع است )

مشکل مزبور این است که شارع دو امر جداگانه وضع نماید: یک امر  تنها راه حلّ

ـــل م)اوّ در امر  میل مراد خودمی( مربوط به تک)دوّ مورٌبه و امر دیگرألی( مربوط به اص

یک امر بر اقامة نماز جعل نماید و امر دیگری  ،جعل وجوب نماز در ،؛ برای مثالاول

ـــد  امر قبلی جعل کند؛ در این صـــورت، این دو مورد در آن نماز امتثال آن امر بر قص

که غرض هر فرمان هم در ثبوت و هم در ســقوط، در حکم  امر  واحد خواهند بود؛ چرا

ـــت و فرمان دوم ـــت ،دو امر، واحد اس لذا اقامة نماز بدون  ؛بیان تکمیلی فرمان اول اس

سقوط حتّ سقوط امر دوّ که ل هم نیست چنانی امر اوّقصد قربت موجب   همم موجب 
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 :1386، مظفّرم شــده اســت )به فرمان دوّ مقیّد ،لپس ثبوت و ســقوط فرمان اوّ ؛نیســت

ت )نایینی، تعبیر به جعل ثانوی و نیز متمم جعل اولی کرده اســـ ( نایینی از امر دوم1/71

 .(3/339و  1/162: 1404

ها ـــود و تن مام مراد خود فرض ش یان ت قانونگذار در مقام ب نابراین، اگر  به فرمان  ب

صد امتثال  ست با ق ست )اقامة نماز( امر کند و بر امتثال فرمان نخ ندهد از دوم  فرماننخ

 اد؛ بعدم دخالت قصد امتثال در فرمان نخست او کشف می شوقانونگذار، سکوت این 

ــت که او در مقام بیان تمام مراد خود بود و ا ــتدلال که فرض این اس گر این قید این اس

ـــکوت در مقام بیان ت ، مام مراددخیل در مراد وی بود باید آن را بیان می کرد و از س

شف اطلاق  ست ک (.1/71: 1386، مظفّرمی گردد )ک عقیده  بر این غروی نائینیه این ا

شارع نمی تواند در امر یا نهی اوّ ست که  صریح کند که از لفظ ما طلق، ارادة لی خود ت

ی می توانســته اطلاق یا تقیید نموده اســت اما چنین تقییدی را با الحاق و جعل امر ثانو

ــت اصــولیان از ای ــکوت نموده اس ــت انجام دهد و چون از چنین جعل الحاقی س ن اس

ـــک رادة اطلاق وت در مقام بیان تمام مراد و عدم بیان تقیید با جعل ثانوی الحاقی، اس

 .(3/339و1/162: 1376، غروی نائینیمی کنند )کشف شارع را 

 تفاوت در نیاز و عدم نیاز به لفظ مطلق  -5
از به لفظ معیار دیگر تفکیک اطلاق مقامی و کلامی در نیاز به لفظ مطلق و عدم نی

ــت؛ ــیح که در  اب مطلق اس کاین توض ــّ ــت، ابه اطلاق کلامی نیاز به لفظ مطلق  تمس س

آن ذکر نکند  که شارع در مقام بیان تمام مراد خود باشد و قیدی را برای مشروط بر این

ـــود و کلام  مطلق او بر  ـــف می ش طلاق او از عدم ذکر لفظی قید، عدم ارادة قید کش

کحمل می گردد ولی در  یاز به ننیاز به لفظ مطلق نیســـت بلکه به اطلاق مقامی  تمســـّ

 .(1/124: 1365ی، ئ)خوخطاب دیگر است بیان به لی اوّتقیید خطاب سکوت شارع از 

خرید چند اقلام جنس را از خادم خود  ،مثال عرفی اطلاق مقامی چنین است: ارباب

کند که کالای دیگری هم مورد دستور خریدن ارباب است؟ در  بخواهد و خادم شکّ

نموده و استدلال خواهد  تمسّکاین صورت، خادم به اطلاق مقامی بیان مراد ارباب 
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خرید در لیست  و از ذکر کالای دیگری هکرد که او در مقام بیان تمام مراد خود بود

 )همان(. نیستدخیل او مراد  ی دربنابراین، کالای دیگر ؛ننمودسکوت 

 برائت و احتیاط استناد بهتفاوت در  -6
خود همان امر  در فیا به علم و جهل مکلّ امتثال امرتقیید مأمورٌبه به قصد  بیان شد که

تقابل زیرا  ،تقیید محال باشد اطلاق نیز محال خواهد بود ، محال است و زمانی کهلیاوّ

معنای عدم تقیید  که اطلاق به ابه این معن است؛« ملکه و عدم ملکه»اطلاق و تقیید از باب 

قیید هم لذا اطلاق در فرضی ممکن است که ت ،ت تقیید دارددر موردی است که قابلیّ

 .(158-1/157: 1386، مظفّر) ممکن باشد

یا تقیید  اکهچر ؛نیست شارعاطلاق ارادة از ، کاشف هاولیّامر  در بنابراین، عدم تقیید

 تمسّک یاطلاق کلامدر اینجا نباید به  پس لذا تقیید نکرده است ،اطلاق ممکن نیست

 : اصل دیگری را در اینجا جاری می دانندنمود بلکه اصولیان دو 

عبادی  شکّ در ؛ برای مثال،نموده اند تمسّک« اصل احتیاط»به جریان از اصولیان بعضی 

ل مزبور ا طبق اصر دی کرده و قصد امتثاللی بودن واجب، آن را حمل بر تعبّیا توصّ

ته تقیید گذاش بر اطلاق و تقیید بر واجب دانسته اند. این گروه اصولیان اصل را در شکّ 

 .دان

 شکّ ل مثانموده و در  تمسّک «یاطلاق مقام»برخی دیگر از اصولیان به جریان  لکن

ل را طبق لی کرده اند و قصد امتثالی بودن واجب، آن را حمل بر توصّعبادی یا توصّ

اطلاق یا امتثال  از اعتبار قیداصل مزبور واجب ندانسته اند. این گروه اصولیان به برائت 

و اصل را  نموده اند تمسّکنکرده اند بلکه به اطلاق مقامی  تمسّکدر خود امر می لاک

 .(71همان: )بین تقیید و اطلاق بر اطلاق گذاشته اند  در شکّ

این بر به اطلاق مقامی، مشروط  تمسّکبر این معیار تفکیک اطلاق مقامی و کلامی، ابر

در قیدی برای خطاب شارع، رأی بر برائت داشته باشیم نه  است که در موارد شکّ

این توضیح که اگر رأی به احتیاط داشته باشیم احتیاط جاری خواهد شد و  ااحتیاط؛ ب

؛ یمئی نمابه قید مشکوک تلقّ مقیّدنتیجة جریان احتیاط، این است که خطاب شارع را 
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مطابق جریان اطلاق  ،مطابق جریان اطلاق مقامی و رأی بر احتیاط ،رأی بر برائتبنابراین، 

 (.1/315تا:  )عراقی، بیاست کلامی 

 اطلاق دو نوع تفاوت در نوع ظهور -7
در  ورنوع ظهور است. نوع ظهدر  ،تفکیک بین اطلاق کلامی و مقامیدیگر معیار 

شود ولی  اطلاق کلامی معطوف به ظهور کلام قانونگذار برای کشف ارادة اطلاق او می

طلاق او ادر اطلاق مقامی معطوف به ظهور حال قانونگذار برای کشف ارادة نوع ظهور 

 می شود.

مناسب  ت به آن حال،شخص در آن موقعیّظاهر حال این است که  ازمقصود 

  .موصوف باشد

لبه غد مجرّاصولی ظاهر حال،  ماهیّتظاهر حال یک نظر این است که  ماهیّتدر 

م بیان، تمامی این است که در مقا در غالب موارد قانونگذارحال  ةغلب ؛ برای مثال،باشد

د ندارلبه وجود غت این ر بدارد. ایراد این نظر آن است که دلیلی بر حجیّمراد خود را مقرّ

تا:  بی همو، ؛4/473: 1409ی یزدی، ئ)طباطبا برگرددبه اطمینان که معنای غلبه  مگر این

2/335).  

 . است اصولی ظاهر حال، نوعی اماره ماهیّتاین است که در ظاهر حال  نظر دیگر

دلالت برابر این نظر،  ؛تر استرسد، این فرض نسبت به فرض پیشین موجهبه نظر می

که  سیرة عقلایی این است که ظاهر حال شارع بر بیان تمام مراد خود است مگر این

از  ؛ برای مثال، قانونگذار عنوان فصل سومدلیلی برخلاف این ظاهر حال دلالت نماید

را در این فصل قرار  1061تا  1045و مواد  کردهتعبیر « موانع نکاح»ا به باب اول نکاح ر

پیش آید می  در این مواد شکّ  غیر از موانع مزبور داده است. حال اگر در مانع دیگری

و ذکر نشدن آن مانع  هنمودتمسّک توان به ظاهر حال )اطلاق مقامی( قانونگذار 

ت ازدواج زانی و زانیه در صحّ  ی کرد؛ مانند شکّتلقّ آن مشکوک را دلیل بر مانع نبودن 

ت می توان گفت: قانون مدنی در فصل و مواد مزبور، رابطة نامشروع را از موانع صحّکه 

روع و اگر رابطة نامشدر مقام تمام مراد خود است  قانونگذارزیرا  ،ازدواج ندانسته است
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سکوت در مقام بیان و دواج بود باید آن را طی ماده ای بیان می نمود و از از موانع از

این نتیجه اخذ می شود  - در حالی که در مقام بیان بوده است -عدم ذکر چنین ماده ای 

  .مانع ازدواج نیست ،مشروعناکه رابطة 

ظهور ه ب ،مشاهده می شود در ظاهر حال )اطلاق مقامی( برای اثبات اطلاق که چنان

 کتمسّ -که در اطلاق کلانی بدان تمسّک می شود  - یک لفظ مطلق یا جملة خاصّ

ا در رسکوت او ظهور حال و می گردد و  تمسّکبلکه به سکوت قانونگذار  ،دنمی گرد

ق مقامی همان یم و تنها شرط چنین اطلای می کننشانة اطلاق تلقّ ، مقام بیان تمام مراد

 (.281-1/280: 1395احراز در مقام بودن قانونگذار است )قافی و شریعتی، 

 در دو نوع اطلاق تفاوت در نوع خطاب -8
توضیح  این ا؛ باستمربوط به نوع خطاب دیگر تفکیک اطلاق مقامی و کلامی  معیار

 یست بلکهن آن هستیم یک مفهوم مستقلّ چه را که در مقام نفی  ی آنکلامدر اطلاق که 

 تیم. هس خوذ در خطابأقید لفظ م در صدد نفی

 ی خاصّ فظلقید  بهنفی عدم تقیید لفظ مطلق کلامی برای اطلاق به  تمسّکبنابراین، 

شده  یمانبه ا تقیید «عتق رقبه»پیش آید که آیا  ؛ برای مثال، اگر شکّدر خطاب است

کلیف عتق رقبه به صفت مؤمن گردد تا امتثال به ت مقیّدعتق رقبه باید در نتیجه، است و 

یید عتق رقبه تق ،؟ در صورتنیست نیاز به تقیید عتق رقبه به ایماناین که حاصل آید یا 

  .خواهد بودخوذ در خطاب أمهمین رقبه قید  ،ایمان به ایمان،

است  لّیک مفهوم مستقچه را که در مقام نفی آن هستیم  در اطلاق مقامی آن لکن

وش گآیا شستن شود که  در وضو شکّ؛ برای مثال، اگر خوذ در خطابأنه قید لفظ م

د وقیشود و  می به اطلاق مقامی تمسّک؟ در اینجا یا نه معتبر استنیز در آن یا استنشاق 

م بیان تمام مراد این بیان که اگر تقیید لازم می بود شارع در مقا اد؛ بگرد نفی میمزبور 

 لجعل اوّ مبا جعل امر دیگر و متمّ آن را در همین امر و یانمی کرد بلکه سکوت خود 

می کشف ید و عدم بیان تقیید، عدم لزوم آن قدر مقام بیان بیان می نمود و از سکوت 

 شود.
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 یا چند خطاب تفاوت در تقیید به یک -9
ا چند یک خطاب یتقیید مربوط به  های تفکیک اطلاق مقامی و کلامیمعیاریکی از 

لفظ مذکور  به اطلاق تمسّکتنها  ،یکلاماطلاق برای اثبات این بیان که  اخطاب است؛ ب

خطاب  یندر اطلاق مقامی برای اثبات عدم تقیید، به هم لیشود و در همین خطاب می

یگری داگر در همین خطاب یا خطاب می شود و در نتیجه، تمسّک دیگر  خطابچند  یا

 حاصل می شود.مقامی قیدی ذکر نشده باشد اطلاق گیری 

ام می گیرد انجهمین خطاب با  اطلاق و تقیید شارعاحراز  کلامیدر اطلاق بنابراین، 

 دیگر است.خطابات یا خطاب اطلاق و تقیید با احراز  ،در اطلاق مقامیولی 

 احراز بیان تمام مراد شارعدلیل تفاوت در  -10
یان بودن باحراز در مقام دلیل مربوط به  دیگر تفکیک اطلاق مقامی و کلامیمعیار 

کلامی ق اطلا مقامی وبه هر دو اطلاق  تمسّکدر هرچند  این توضیح که اشارع است؛ ب

در احراز ل دلیولی  تمام مراد خودش استمقام بیان باید احراز گردد که قانونگذار در 

  .اطلاق مقامی مختلف استدر کلامی از دلیل احراز اطلاق 

ی یصل عقلاا حققبا ت کلامیاطلاق دلیل احراز در مقام بیان تمام مراد قانونگذار در 

ه در ی آن است کممتکلّاست. مقصود از اصل عقلایی مزبور این است که اصل در هر 

است  آنی امقام بیان تمام مراد خودش است؛ به این اعتبار که ظاهر کلام هر گوینده 

وجوب »ر حکم دبنابراین، اگر قید ایمان  ؛کرده استاراده را خود که او بیان کامل قصد 

ر نیاورد معلوم ، دخالت داشته باشد باید آن را در حکم خود بیاورد و اگ«آزاد کردن بنده

بات می شود. شود حکم او نیاز به آن قید ندارد و به این ترتیب، اطلاق کلام او اث می

می  در نتیجه اثبات می شود و لفظیظهور این  لخلا بودن وی از مقام بیان بنابراین، در

منشأ این  یم وی در مقام بیان تمام مراد خودش است و دلیل آن اصل عقلایی است وئگو

 .(135 :1358محمدی، ) گوینده استاصل عقلایی، ظاهر کلام 

است ی یصل عقلاا هرچند اطلاق مقامی،به  تمسّکدر  متکلمّاما احراز در مقام بودن 

ی آن است که در مقام ممتکلّمقصود از اصل عقلایی مزبور این است که اصل در هر  و
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ظاهر حال  ولی مبنای این اصل عقلایی به اعتبار )همان( بیان تمام مراد خودش است

کرده اراده را خود که او بیان کامل قصد  این است متکلمّ؛ یعنی ظاهر حال است متکلمّ

و چه را که مورد رضایت  کند و آنرگز اهمال و مسامحه نمىقانونگذار ه زیرا ،است

در موارد سکوت قانونگذار و نبود بنابراین،  ؛دارد مقصودش نیست به روشنى اعلام مى

ی تلقّ  بیان تمام مراد له در مقامأنسبت به آن مسکند که قانونگذار را  ، کفایت مىتقیید

 (. 191-192: 1374بجنوردی، موسوی نماییم )

 ا گفته شود به اطلاق مقامی، درصدد نفی قید نیستیم ت تمسّکدر برابر توضیح مزبور 

ظاهر  رصدددبیان تمام مراد خودش با کلیة قیود آن این است بلکه  متکلمّ،کلام ظاهر 

نماز  أله، در مسه هستیم؛ برای مثالبیان جعل الحاقیه و ثانویه برای جعل اولیّ  حال او و

جاست لة نأنماز هستیم یا در مسواجد یا فاقد سوره درصدد اثبات عدم وجوب سوره 

تیم. در د شرعی و اثبات نجاست عرفی هسد و فاقد قید شرعی درصدد اثبات عدم قیواج

د بودن قانونگذار نفی قید نیستیم لذا باید احراز در مقام بیان تمام مرا داینجا چون درصد

نگذار از جعل عبارت از سکوت قانو ،یم و این راه دیگرئاثبات نما لفظیرا از غیر ظهور 

قید دیگری  ان می دهد کهه است و این سکوت در مقام بیان نشم جعل اولیّثانویه و متمّ

 .برای مأمورٌبه نیست وگرنه نقض غرض وی پدید می آید

 تفاوت در مغفولٌ عنه بودن و نبودن قید -11
لاق در اطدر این است که  های تفکیک اطلاق مقامی و کلامیمعیاریکی دیگر از 

دلالت بر آن  یا عرفی باید مففولٌ عنه باشد به طوری که دلیل لفظی یا عقلی قید ،مقامی

عراقی، )کلامی خواهد بود نه اطلاق مقامی  اطلاق تمسّکجریان و  نکند وگرنه محلّ

ع نسبت به مقام تمام مراد شاربرای مثال، در آیة شش سورة طلاق در  (؛1/315 تا: بی

 عَلَیه نَّ  فَأَنْف قُوا مْلٍحَ أُولات  کنَُّ وَ إ نْ»ر کرده است: مقرّ حملزنان دارای  نفقه و اجرت

 باردار اگر[ قهمطلّ زنان] آنها: ورَهُنَّأُجُ فَآتُوهُنَّ لکَمُْ أَرْضَعْنَ  فَإ نْ حَمْلهَُنَّ  یضَعْنَ حَتَّى

 دهندمی شیر [را فرزند] شما برای اگر کنند و حمل وضع تا بپردازید را آنها نفقه باشند

 .«بپردازید را آنها اجرت
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ن تمام مراد تعیین نکرده است، در حالی در مقام بیااین آیه مقدار نفقه و اجرت را 

م جعل اولیه خود نیز بوده است و در سایر آیات و روایت نیز جعل ثانویة الحاقی و متمّ

ه است تا له را موکول به عرف نمودأشارع حکم این مسکه نیامده است. معلوم می شود 

موکول به عرف  دلیل بیان نکرده وعرف مقدار نفقه و اجرت را تعیین نماید. شاید به این 

عیین مقدار . قید تکرده است که نفقه و اجرت نسبت به زمانی تا زمان دیگر فرق می کند

ام در مقدار زیرا شارع رضایت به اجمال یا ابه ،نفقه و اجرت با دلالت عقلی ثابت است

 .داردنفقه و اجرت ن

این صورت،  ثابت شود زیرا در با دلالت عقلیقید  بایدندر اطلاق مقامی بنابراین، 

است اما در  تقیید نکرده ،شارع به آن دلالت عقلی اعتماد کرده و اطلاق را به آن قید

اشد و به اطلاق کلامی کافی است که شارع در مقام بیان تمام مراد خودش ب تمسّک

 یکلاماطلاق  وتقییدی به آن ذکر نکند، خواه دلیل عقلی بر آن دلالت نماید یا ننماید، 

 (.همانبرای رفع تقیید از سخن شارع است ) تمسّکقابل 

 تفاوت در ترتیب استناد به اطلاق  -12
جا کاست که هر در این یکی از معیارهای تفکیک اطلاق مقامی از اطلاق کلامی 

راهم است؛ فمقامی به اطلاقی  تمسّکنباشد امکان  مبه اطلاق کلامی فراه تمسّکامکان 

اطلاق کلامی  به تمسّکگر امکان ا»بر این عقیده است که: عراقی  آقاضیابه این بیان که 

 .(1/315 :تا بی)عراقی، « ع گردد، امکان جریان اطلاق مقامی فراهم خواهد بودنتمم

ل بر اعمال طولی است و اص ،ترتیب استناد به اطلاق کلامی و مقامی ،برابر این رأی

ی ید خاصّ قبه اطلاق مقامی برای اثبات عدم تقیید حکم به  تمسّکاطلاق کلامی است و 

 برخلاف اصل است.

ربوط به جریان اطلاق مقامی م زیرا محلّ ،عا درست نباشدبه نظر می رسد این ادّ 

دم ذکر جریان اطلاق مقامی در قلمرو سکوت شارع و ع حوزة الفاظ مطلق است و محلّ 

 قید در مقام بیان تمام مراد است.
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 بر اطلاقو مبنای استدلال  هتفاوت در نحو -13
است؛  لاقبر اط و مبنای استدلال در نحوه بعدی تفکیک اطلاق مقامی و کلامیمعیار 

؛ برای به اطلاق مقامی، مبنای استدلال عقلی صرف است تمسّکاین توضیح که در  اب

بیع  که عرف باشد بعد از اینشکّ اگر در صدق بیع بر بیع معاطاتی از نظر شارع  مثال،

بیع  ر صدقخواهد شد: اگر قید معاطاتی دچنین استدلال  ی نمایدمعاطاتی را بیع تلقّ 

مقام زیرا در  ،ن می کردبیا «احََلَّ الُله الْبَیْعَ»آیة  دخالت داشت، باید شارع آن قید را در

صوص، ن تشریع در این خو از آنجایی که وی در طول زما بود بیان تمام مراد خود

یع بلذا معلوم می شود قید شرعی در این خصوص تأثیر ندارد و  مانده استساکت 

یز چنین است موارد اطلاق مقامی ن له در سایرأبیع عرفی است و این مس منطبق بر ،شرعی

 (.5/453: 1385)خمینی، 

: که ه استشد منوط به این بیانو اما در اطلاق کلامی، استدلال بر یک مقدمة لفظی 

ه بیع تلفنی برابر داوری اطلاق دارد و از آنجایی ک «اَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ»کلام شارع در آیة 

نی نیز حلال ت بیع نیز روی نفس طبیعت بیع رفته است لذا بیع تلفعرف، بیع است و حلیّ 

 .(همان)است 

 وجود و فقدن وجه جامعتفاوت در  -14
جه وجود و فقدان و در مقامی و کلامیهای  تفکیک اطلاق معیاریکی دیگر از 

انونگذار ی از قمطلق جامع است؛ به این بیان که اطلاق کلامی در مواردی است که حکم

لفظ ل که این استدلا اب ؛است قید وارد شده است که دارای وجه جامع بین واجد و فاقد

ه مطلق به معنای رهایی از هر قید و شیوع در حصص و افراد جنس خودش وضع شد

نس خود در مقابل آن قرار دارد؛ یعنی شیوع در حصص و افراد ج مقیّداست و معنای 

حصص  از جنس ه و فرد خاصّ( بلکه به یک حصّ 2/202: 1427خراسانی، آخوند ندارد )

، مظفّر) ت می آیدنای خروج از معنای شمولیّگاهی به مع مقیّداما  ،دارددلالت خود 

ممکن ر آنجا داطلاق کلامی نیز  جریان یابداز اینرو، هر کجا وجه جامع  ؛(1/149: 1386

  .جریان یابداست 
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وصاف، امانند احوال،  - در اطلاق مقامی چنین وجه جامعی بین واجد و فاقد لکن

سکوت از ذکر  زیرا اطلاق مقامی عبارت از ذکر شیئ یا اشیایی و ،نیست -ازمان و افراد 

ستی از کالاها که ارباب به خادم خود دستور خرید لی شئی یا اشیای دیگر است؛ مانند این

ب کالایی کند که آیا اربا را بدهد و نسبت به سایر کالاها ساکت بماند و خادم شکّ

ت ارباب در چنین موردی به سکوا خیر؟ غیر از لیست موجود را هم اراده کرده است ی

مایند که کرده و از عدم ذکر کالای دیگر، کشف می ن تمسّکدر مقام بیان تمام مراد 

لیل برای عدم بیان، د او اراده ای به خرید کالای دیگر ندارد؛ چراکه عدم بیان در مقام

: 1365ی، ئاوست، درحالی که او در مقام بیان تمام مراد خود بود )خو ارادة دیگر

1/142.)  

 تقییدقید و  نفیاز تفاوت در هدف  -15
؛ به تنفی قید و تقیید اس از در هدف بعدی تفکیک اطلاق مقامی و کلامیمعیار 

هدف  درحالی که ،استتقیید  نفی قید و ،کلامیاطلاق هدف در همیشه این بیان که 

ز دیگر که آن چیچیز دیگری است نفی و تقیید نیست بلکه قید نفی  ،مقامیاطلاق در 

وش گشستن  به اطلاق مقامی برای نفی شکّ تمسّکگاهی قید نیست؛ برای مثال، در 

 ردیگ ت شستن گوش در وضو نیست بلکه نفی واجبی از واجباتدر وضو، نفی قیدیّ

گوش  شستنکه آیا  باشددر این  شکّوضو و مانند سایر واجبات آن است؛ یعنی اگر 

وجوب ، اطلاق مقامی تمسّکاست؟ با استناد به مانند سایر واجبات، واجب  ؛در وضو

جب بود این بیان که اگر شستن در وضو نیز وا ابگردد؛ می نفی  ،در وضو شستن گوش

مین حکم را نیز با ه واجب دیگر شارع در مقام تمام بیان مراد خودش بود وجوب آنو 

اجب دیگری ابراین، در اطلاق مقامی نفی وبن ؛دیگری، اعلام می فرمود جعل امریا با 

 نفی وجوب عبارت از ،نیست بلکه منفیلذا منفی همان تقیید  ،می شودهمراه واجب قبلی 

رخ ؤم اصول : جلسة درس خارج1339)ایروانی،  دیگر است واجب مستقلّ

20/01/1339). 
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 ءواحد و مجموع اشیا ءیک شی تفاوت در شکّ -16
 معین واحد ءوجود یک شی شکّدر  ،مقامی و کلامی دیگر تفکیک اطلاقمعیار 

تنها فی قید برای نبه اطلاق کلامی  تمسّکاین بیان که در  اباشد؛ ب می ءمجموع اشیا و

؛ استن از حصص لفظ مطلق یک حصة معیّکه پیش می آید  شکّ نمعیّ ءدر وجود شی

ر شده قرّآمده و مپیش  .ق.م 199مادة « معامله»مطلق لفظ ی در برای مثال، چنین شکّ

معامله در این «. رضای حاصل در نتیجة اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست»است: 

: 1389، یخطیبی قم) شیوع دارد در جنس خود« معامله»لفظ  زیرا ،ماده مطلق آمده است

 اید بهب  به قیدی حاصل شود شدن معامله مقیّدبرای کسی تردیدی در حال اگر  ؛(143

ستدلال که ااین  ازد؛ بو تردید مزبور را مرتفع سا هجست تمسّکاین کلمه  کلامی اطلاق

و آن را  مودن به قید می مقیّده را داشت باید د اطلاق این کلمیگذار قصد تقیاگر قانون

قیدی  چنین اما چون زیرا در مقام بیان تمام مراد خودش بوده است ،اعلام می کرد

  .لذا اطلاق معامله را اراده کرده است ،نیاورده

 شکّ نیست بلکه  نمعیّ  واحد ءوجود شی در به اطلاق مقامی تنها شکّ تمسّکاما در 

قیود قصد امتثال، دخالت در  هنگام شکّ به؛ برای مثال، ی متعدد استمجموع اشیادر 

و همة قیود مزبور با استناد به سکوت  می شودبه اطلاق مقامی  تمسّک ،وجه ت، تمیز ونیّ

زیرا اگر هر کدام از این  ،نفی می گردد ،او نسبت به دخالت قیود مزبور در امر شارع

به بود ود در مقام بیان تمام مراد خکه شارع داشت باید دخالت در حکم شارع  ،قیود

، عدم قیودمجموع این  راین، از سکوت در مقام بیان او نسبت بهبناب ؛دتصریح می کر هاآن

 اصول : جلسة درس خارج1339)ایروانی،  می شودکشف  مزبور در امر او ارادة آن قیود

 .(20/01/1339 خمور

 حکمت مقدمّاتتفاوت در نتیجة  -17
ت حکم مقدّماتنتیجة  در های تفکیک اطلاق مقامی و کلامیمعیاریکی دیگر از 

همیشه عدم تقیید حکم  ،حکمت در اطلاق مقامی مقدّماتاین توضیح که نتیجة  ااست؛ ب

است و در نتیجه، اطلاق حکم ثابت ه با جعل الحاقیه و ثانویه برای جعل اولیّ به قید دیگر 
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حکمت در اطلاق کلامی مختلف  مقدّماتولی نتیجة  ،می گردد ءو قید الفا می شود

گاهی اطلاق بدلی و حکمت، گاهی اطلاق تعیینی،  مقدّماتاین بیان که نتیجة  ااست؛ ب

ه بین وجوب نفسی ى اطلاق صیفامقتض گاهی اطلاق شمولی است؛ برای مثال، در شکّ

حکمت،  مقدّماتغیری و تبعی و کفایی، نتیجة  در وجوب شکّبا  ،و عینی و تعیینی

نتیجة  شارع دستور به اکرام عالم می دهدوقتی یا  ؛است تعیینی و عینی ،وجوب نفسی

اطلاق شمولی است؛ یعنی باید  - «عالم»یعنی  - حکمت نسبت به موضوع حکم مقدّمات

ق حکم؛ یعنی اکرام، اطلاق جمیع عالمان اکرام شوند تا دستور امتثال یابد و نسبت به متعلّ

: جلسة درس 1339)ایروانی،  بدلی است؛ یعنی اکرام واحد کفایت در امتثال امر می کند

 .(23/01/1339رخ ؤخارج م

یا تعیینی  -2 ؛ییا اصلی است یا تبع -1 :وجوب ناشی از امر و صیفة امربنابراین، هرچند 

ا مطلق است ی -5 ؛یا عینی است یا کفایی -4 ؛یا نفسی است یا غیری -3 ؛است یا تخییری

ت یا لی اسیا توصّ -8 غیا منجَّز است یا معلقَّ -7 ؛یا موسَّع است یا مضیَّق -6 ؛یا مشروط

می حاصل لی و دوّی بین وجوب اوّاگر شکّ ،در کلیة موارد تقسیم مزبور ولی ،تعبّدی

ر همة دصیفة امر  که می، گفته شده استلی است یا دوّاوّ ،شود که منظور از وجوب

، ظفّرم) لی دلالت داردوجوب اوّاطلاق به  ،حکمت مقدّماتموارد مزبور با اجرای 

لی وضع وّوجوب امطلق این استدلال که نخست، واضع صیفة امر را به  ا؛ ب(1/76: 1386

ر اطلاق بقید زاید  ،می، وجوب دوّثانیاً؛ (1/92: 1409خراسانی، آخوند ) نموده است

جوب وگذار و در صورتی که قانون (215 تا: بیتفتازانی، ) شودصیفة امر محسوب می

م از صارفه و اع - لفظی )حالی و مقامی( می را اراده نماید باید قرینة لفظی یا غیردوّ

نماید و اگر  می را از اطلاق صیفة امر کشفدر جمله بیاورد تا قصد وجوب دوّ - معینَّه

باقری ) دلی دلالت خواهد نموبر وجوب اوّحکمت  مقدّماتبا اجرای نیاورد صیفة امر 

  (.175-174: 1400اصل، 

 صل تفاوت در قید منفصل و متّ -18
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صل است؛ در قرینة نفی قید منفصل و متّ دیگر تفکیک اطلاق مقامی و کلامیمعیار 

هرچند اطلاق مقامی نیز مانند اطلاق کلامی با داوری عقل انجام می گیرد  به این بیان که

 ی می گرددن غیر لفظی و نیز عام معنوی و منفصل از کلام تلقّ ئو داوری عقل یکی از قرا

 ولی  (63: 1390زارعی شریف،  ؛1/528: 1377ی، ئخو؛ 1/573: 1404، غروی نائینی)

 ،کلامیقید در اطلاق  یة نفنیقر ، همیشه منفصل است وقرینة نفی قید در اطلاق مقامی

  صل است.اعم از منفصل و متّ 

و مراد  است دخیلت بر مقصود گوینده ااز ابتدا در دلالت الفاظ و عبار صلمتّقرینة 

که معنای  ، بعد از آنمنفصلکه قرینة  حالی در ؛استعمالی قانونگذار را تعیین می کند

مقابل در راد جدّی )ت به شنونده منتقل نمود در نشان دادن مااستعمالی را از الفاظ و عبار

  .(253-1/216: 1409خراسانی، آخوند ) قانونگذار، نقش ایفا می کند مراد استعمالی(

 ؛قالی و حالیمیا خاص هستند؛ مانند قرینة  ،صلهای منفصل مانند قرینه های متّقرینه 

ینة عقلی و دلیل هر دو اطلاق مزبور، قرکه هستند؛ مانند اطلاق مقامی و کلامی  و یا عامّ

 ی هستند. لبّ

ود مقص (.408ش  :1376جعفری لنگرودی، همیشه منفصل از لفظ است ) بّیدلیل ل

دان، اجماع، سیرة عقلایی، عرف خردمنهر نوع دلیل غیر لفظی است و شامل  بّیاز دلیل ل

 (.373، شمارة 522 :1400باقری اصل، ) عقل است در اینجا اوضاع و احوال و

به دلالت  است کهبیان قانونگذار عقلی یا عرفی لازمة  عبارت از بّیدرحقیقت، دلیل ل

 و تحصیل می شودقان ماع محقّ عقلی، سیرة عقلایی یا عرف جمهور خردمندان و اج

اد می کند و برای اعتم بّیقانونگذار در اینگونه موارد و در بیان مراد خود به همین دلیل ل

  .)همان( صرفنظر می نمایدآن ت بیان از بیان لفظی پرهیز از لفویّ

 تفاوت در اختلاف نتیجة اطلاق -19
اطلاق کلامی و مقامی اختلاف نتیجة  معیار بعدی تفکیک اطلاق مقامی و کلامی در

این توضیح که نتیجة اطلاق کلامی همیشه الفای قید از لفظ مطلق است ولی  ااست؛ ب

نفی وجوب نتیجة اطلاق مقامی مختلف است؛ به این بیان که نتیجة اطلاق کلامی، گاهی 
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ت نجاس تسرای تتحدید کیفیّ در سوره نماز باشد و گاهی چه شکّ است چنان هسور

تحدید گاهی  و ،دیگر ءدر سرایت نجاست آب غسالة نجس به شی است؛ مانند شکّ

است و گاهی مقدار نفقه و اجرت زن حامله است. بنابراین، بیان جهر  میزان اخفات و

ر نیست اما بیان ضابطه برای نتیجة اطلاق کلامی برای نتیجة اطلاق مقامی میسّ هیک ضابط

 .(23/01/1339درس خارج مورخ  : جلسة1339)ایروانی،  فراهم است

 

 گیری نتیجه
انونگذار از اصول تفسیر مراد ق دو اصلهرچند  تحقیق حاضر به این نتیجه رسید که

ق مقامی اطلا مقامی است ولیکلامی و و کشف ارادة او در قلمرو الفاظ مطلق، اطلاق 

  در مقابل اطلاق کلامی قرار دارد.

عنوان  19 به شرح عناوین این مقاله تاتفکیک بین اطلاق مقامی و کلامی  هایمعیار

  است و برای جلوگیری از اطالة مقاله از تکرار آن پرهیز می شود.

فکیک این و معیارهای تدر اعمال اطلاق مقامی و کلامی خلط نمود بنابراین، نباید 

و در اعمال  رندتوجه قرار گیدو نوع اطلاق براساس توضیح متن مقاله است که باید مورد 

 .رعایت گردند هر کدام از دو اطلاق

 منابع
 .قرآن کریم -

 اسلامیه. ، تهران:11چ ،2ج ،حقوق مدنی، (1371) حسن امامی، سید -

 ری، قم:ابوالقاســم کلانت :رتقری، مطارح النظار، ق(1404بن محمدامین ) ، مرتضــی)شــیخ(انصــاری -

 آل البیت. همؤسس

ــول ایروانی، باقر،  - به  14/09/1400تاریخ بازیافت:  20/01/1339جلســـة مورخ  درس خارج اص

 ./38/390120https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/iravani/osoolآدرس: 

ــولدرس ایروانی، باقر،  - به  14/09/1400تاریخ بازیافت:  23/01/1339، جلســـة مورخ خارج اص

 ./38/39012https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/iravani/osoolآدرس: 

 می.النشر الاسلا، قم: مؤسسه 1ج،  الاصول هکفای ق(،1409) خراسانی، محمدکاظمآخوند  -

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/iravani/osool/38/390120/
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/iravani/osool/38/39012/
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 اسماعیلیان.قم:  ،علی فرائد الاصول هحاشیآخوند خراسانی، محمدکاظم )بی تا(،  -

 مجد. تهران:، اصول استنباط حقوقمبادی ، (1400) باقری اصل، حیدر -

ج گن، تهران: کتابخانه 4چ، مقدمة عمومی علم حقوق   ،(1376) لنگرودی، محمدجعفرجعفری  -

 ش.دان

سن عاملی، محمد حرّ - صیل و ، ق(1387) بن ح شیع   تف سا   الی  هسائل ال صیل م شریع ئتح ، هل ال

 .احیاء التراثبیروت: دار  محمد رازی، :تصحیح

 المفید. همکبت، قم: اصول الاستنباط، ق(1379) نقی علیسید حیدری،  -

 .: خطّ سوم، تهرانمقدمة علم اصول فقه، (1389) کمال خطیبی قمی، سید -

 .ندادآفری :، تهرانکاربرد اصول فقه در قانون مدنی ،(1393خطیبی قمی، سید کمال ) -

ج اصول ، تقریرات درس خار5ج ،تحریرات فی الاصول(، 1385خمینی)امام(، سید روح الله ) -

ر امام ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثا2امام خمینی، تقریر: سید مصطفی موسوی خمینی، چ

 خمینی)ره(.

 وجدانی. قم: توحیدی، ر: علی، تقریمصباح الفقاهه ،(1365سید ابوالقاسم ) خوئی، -

 اسماعیلیان.قم: ، جود التقریراتأ ،(1377) ابوالقاسمسید ی، ئخو -

و حقوق  مطالعات فقهماهیّت اطلاق مقامی و ادلة آن  (، 1398راغبی، محمد؛ رجبی، رجبی ) -

 .84-61، 21اسلامی، 

، بررسی روش استنباط از طریق اجرای مقدّمات حکمت(، 1390زارعی شریف، وحید ) -

 .65- 43، 25مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 

ملاذ  و معالم الدینالسلطان علی  هحاشی(، 1378سلطان العلما، سید علاء الدین حسین ) -

 . اسلامی لامعامکتب  ، قم:المجتهدین

 مجد. :تهران، 8چ، داتقراردادها و تعهّتشکیل ، (1390) شهیدی، مهدی -

 ن.اسماعیلیا ، قم:2ج ،الوثقی هعروالملحقات ، طباطبائی یزدی، محمّدکاظم )بی تا( -

علمی الا همؤسس :بیروت، 2چ، 4ج، الوثقی هروالع، ق(1409) ی یزدی، محمّدکاظمئطباطبا -

 للمطبوعات.

لنشر ا قم: مؤسسه ،المجتهدین ذملاو معالم الدین  ،(1365) حسن بن زین الدینعاملی،  -

 الاسلامی.

 بحر العلوم. قزوین:به کوشش محمدرضا بندچی،  حقوق مدنی ، (1373) عدل، مصطفی -
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، قم: مؤسسه 1، تقریر: ابوالفضل نجم آبادی، جتقریرات الاصولعراقی، آقاضیاء الدین )بی تا(،  -

 آل البیت.

ــینغروی نائینی - ــانی، : ، تقریرالاصــولفوائد ، ق(1404) ، محمدحس : قممحمدعلی کاظمی خراس

 النشر الاسلامی. مؤسسه

: ریرتقس خارج اصول فاضل لنکرانی، و، دراصول فقه شیعه، (1381) فاضل لنکرانی، محمد -

 .)ع(اطهار همرکز فقهی ائمقم: سعید ملکی اصفهانی،  و محمود ملکی اصفهانی

شرح الکبیر للرافعی   ،ق(1430) بن محمد فیومی، احمد - صباح المنیر فی غریب ال  وت:بیر، الم

 .دار احیاء التراث العربی

سم زاده، مرتضی - سناد  آرا  ، (1390، عبدالله )کیایی ، حسن؛ره پیک ؛قا سیر قانون مدنی ا و  ءتف

 تهران: سمت. ،5، چاندیشه های حقوقی

 .تهران: سمت ،2چ، 1، جاصول فقه کاربردی ،(1382) سعیدشریعتی،  ؛قافی، حسین -

ؤسسه م، تهران: 3چ ،)اصول فقه(مبانی استنباط حقوق اسلامی ،(1358) محمدی، ابوالحسن -

 .انتشارات دانشگاه تهران چاپ و

 ، قم: دار الفکر.1، جشرح اصول الفقه(، 1387محمدی، علی ) -

 المعارف الاسلامیه. همؤسس، نجف: 2چ، اصول الفقه، ق(1386) مظفّر، محمدرضا -

 .206-189، 3، فقه اهل بیت، نقش قبض در عقد رهن، (1374) محمد بجنوردی، سیدموسوی  -

 

 

 


